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«شرق» از سفر وزیر امور خارجه روسیه 
در راستای منافع مسکوهم راستا کردن تهران و آنکارا به ترکیه و ایران گزارش می دهد

موســی موحد: در حالی از روز شنبه  اخباری 
دال بر سفر سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه 
روســیه، در هفته جاری به ایران منتشر شد 
کــه وزارت امور خارجه جمهوری اســلامی 
ایران همان روز (شنبه) با تأیید این موضوع، 
رســما اعلام کرد «لاوروف در روزهای آینده 
برای دیدار با همتای ایرانی خود و گفت وگو 
درباره روابــط دوجانبه و تحولات منطقه ای 
و بین المللــی به تهران ســفر خواهد کرد». 
اسماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت خارجه، 
هــم در اظهاراتی عنوان کرد: «این ســفر در 
چارچوب رایزنی های مستمر بین جمهوری 
اســلامی ایران و فدراسیون روســیه درباره 
روابــط دوجانبــه و مســائل منطقــه ای و 
بین المللی انجام خواهد شــد». به گفته او: 
«لاوروف در این ســفر علاوه بــر دیدار با وزیر 
امور خارجــه جمهوری اســلامی، با برخی 
دیگر از مقامات بلندپایه کشــور نیز ملاقات 
خواهد کــرد». در پی انتشــار اخباری مبنی 
بر سفر وزیر خارجه روســیه به ایران، کاظم 
جلالی، سفیر ایران در روسیه، دیروز دوشنبه 
در حســاب رســمی خود در  ایکس نوشت: 
«ســفر وزیــر خارجه روســیه به تهــران در 
ادامه مســیر توســعه همکاری های نزدیک 
دو کشــور با محوریت تعمیق گفت وگوها و 
رایزنی های سطح عالی درباره طیف متنوعی 
از موضوعــات در روابــط دوجانبه، تحولات 
منطقه ای و بین المللی انجام می شود که در 
برهه کنونی بیش از همیشه ضروری است». 
او افــزود: «عمق روابط تاریخی دو کشــور، 
به ویژه پس از امضای اخیر معاهده راهبردی 
از طرف رؤسای جمهور، مانع از آن است که 
رویدادهای زودگذر ثالث بر مناسبات دیرینه 
ما اثر بگذارد». ســفیر ایران خاطرنشان کرد: 
«این روابط مستقل از عوامل خارجی و مبتنی 
بر منافع ملی هر دو کشــور در مسیر صلح و 

توسعه قرار دارد».

حضور در آنکارا پیش از سفر به تهران
در حالی لاوروف عازم تهران اســت که 
وزارت خارجه روســیه دیروز (دوشــنبه) از 
دیــدار هاکان فیــدان و ســرگئی لاوروف در 
آنــکارا خبر داد. وزیر خارجه روســیه پس از 
گفت وگوهای قبلی با هاکان فیدان، همتای 
ترکیــه ای خود کــه در آن دو طرف به نتایج 
رایزنی های اخیر آمریکا و روسیه، روند صلح 
اوکرایــن و وضعیت ســوریه پرداختند، وارد 
آنکارا شــد. به نقل از خبرگزاری ریانووستی، 
این مذاکرات در حالی برگزار شــد که موضع 
ترکیه به  عنوان میزبان احتمالی برای نشست 
عالــی دربــاره درگیــری اوکراین بــا حضور 
مسکو، کی یف و واشنگتن مطرح شده است. 
همچنین این سفر در میانه تلاش های مسکو 
برای مذاکره با دولت جدید سوریه انجام شده 
است. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، 
در نشســت مطبوعاتی با ســرگئی لاوروف، 
همتای روس خــود، در آنکارا عنــوان کرد: 
«ضمانت های امنیتی موضوعی است که از 
نزدیــک دنبال می کنیم. ترکیه از نظر اصولی 
بــرای کمک به برقراری صلــح بین اوکراین 
و روســیه آماده اســت». فیدان تصریح کرد: 
«ما بــه ابتکار جدید آمریکا (درباره روســیه 
- اوکراین) به  عنوان یــک رویکرد نتیجه گرا 
اهمیــت زیادی قائــل هســتیم». وزیر امور 
خارجه ترکیه درباره تحولات ســوریه تأکید 
داشــت که دربــاره جلوگیــری از تحرکات 
جدایی طلبانه در سوریه دیدگاه های مشابهی 
(با روسیه) داریم. این گفته ها نشان می دهد 
که ترکیــه به  عنــوان یکی از اعضــای ناتو 
امیدوار اســت نقش مهمی در پایان دادن به 
درگیری بین «مســکو» و «کی یف» ایفا کند، 
همان گونــه که در مــارس ۲۰۲۲ تلاش کرد 
دو بار میزبان مذاکرات مســتقیم بین مسکو 
و کی یف باشد. سفر وزیر امور خارجه روسیه 
به آنکار در حالی انجام می شــود که «رجب 
طیب اردوغــان»، رئیس جمهوری ترکیه، در 
جریان دیدار روز سه شنبه خود با «ولودیمیر 
زلنســکی»، همتای اوکراینی خود، بار دیگر 
تأکید کرد کــه آنکارا میزبان مناســبی برای 
مذاکرات جنگ اوکراین با مشــارکت مسکو، 
کی یف و واشــنگتن خواهد بــود.  اگرچه در 
گزارش روز یکشنبه «شــرق» به جنبه هایی 
از مأموریت لاوروف در ســفر به تهران اشاره 
شد، اما در واکاوی ابعاد دیگر این حضور باید 
گفت  ســفرهای وزیر امور خارجه روسیه به 
ترکیه و ایران در چارچوب تلاش های کرملین 
برای تقویت روابط خود با دو کشور کلیدی در 
منطقه و بهره برداری از ظرفیت های آنها در 
راستای منافع روسیه در بحران های مختلف 
است. از یک سو، ترکیه می تواند به  عنوان یک 
میانجی مؤثر در بحران اوکراین عمل کند و از 
سوی دیگر، ایران و روسیه به  عنوان دو متحد 
نزدیک درباره مســائل منطقه ای می توانند 
همکاری هــای خــود را در راســتای منافع 

مشترک تقویت کنند. 

رهبر انقلاب در دیدار دست اندرکاران برگزاری همایش 
حوزه علمیه وام دار آیت االله جوادی آملی استبین المللی تفسیر تسنیم:

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست اندرکاران برگزاری 
همایش بین المللی تفســیر تســنیم که در تاریخ چهارم اسفند ۱۴۰۳ 
برگزار شــده بود، صبح روز دوشــنبه در محل برگزاری ایــن همایش در قم 
منتشــر شــد. رهبر انقلاب در این دیدار، با تجلیل از شخصیت ممتاز آیت  االله 
جوادی آملی، مفسر بزرگ قرآن کریم و صاحب تفسیر تسنیم، حوزه علمیه را 
وام دار مجاهدت این عالم فرزانه در ممارســت بیش از ۴۰ ساله برای تحقیق 
و تدریس و تألیف تفسیر تسنیم دانستند و افزودند: البته فعالیت های آیت االله 
جوادی آملــی در زمینــه علوم عقلــی و نقلی و کارهای فقهی، فلســفی و 
عرفانی ایشان همگی مهم و درخور تقدیر است اما هیچ کدام قابل مقایسه با 

کار تفسیر قرآن ایشان نیست.
حضرت آیت االله خامنه ای تفســیر تسنیم را مایه افتخار شیعه و حوزه علمیه 
خواندنــد و در بیان برخی خصوصیات این تفســیر گفتند: قوت تفکر عقلانی 
مفســر محترم، کمک زیــادی به فهم نکات لطیف و ظریــف نهفته در آیات 
قرآن کرده است. همچنین این تفســیر مشابه تفسیر المیزان اما به روزتر و با 
گســتردگی بیشتر، سرشار از مطالب دانســتنی و قابل استفاده و در واقع یک 

دائره المعارف جامع است.
حضرت آیت االله خامنه ای، تنظیم و نگارش فهرســتی فنی و موضوعی برای 

استفاده بهینه از محتوای این تفسیر مرجع را ضروری دانستند.
ایشان با ابراز تأســف از کم توجهی به مقوله تفسیر در حوزه های علمیه، یاد 
علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان به عنوان بنیان گذار توجه به تفسیر و 
مفاهیم قرآنی در حوزه علمیه را گرامی داشتند و خاطرنشان کردند: برگزاری 
حدود ۲۰۰ درس تفسیر قرآن در حوزه علمیه قم، مژده و خبر خوبی است که 

باید این رویکرد را تقویت و پایدار کرد.
رهبر انقلاب، تکمیل ترجمه عربی تفسیر تسنیم برای استفاده از آن در جهان 
اســلام را ضروری خواندنــد و از آیت االله جوادی آملی و گــروه محققان این 

تفسیر تشکر و قدردانی کردند.
در ابتدای این دیدار، آیت االله اعرافی، مدیر حوزه های علمیه کشــور، گزارشی 
از برگزاری همایش تفســیر تسنیم و ویژگی ها و رویکردهای ممتاز این تفسیر 

از جمله رویکرد موضوعی و تقریبی و نگاه روز آن ارائه کرد.
حجت الاسلام و المسلمین سعید جوادی آملی، رئیس مؤسسه «اِسراء»، نیز 
در این دیدار درباره شــیوه نگارش و تنظیم تفسیر تسنیم و گروه های تحقیقی 
و پژوهشــی که در این زمینه همراه بوده اند، گزارشــی بیان و ســلام آیت االله 

جوادی آملی به رهبر انقلاب اسلامی را ابلاغ کرد.
تفســیر تســنیم، تألیف حضرت آیت االله جوادی آملی اســت که در ۸۰ جلد 
گردآوری و نوشــته شده اســت. تألیف این تفســیر نتیجه ۴۰ سال تدریس و 
تحقیق آیت االله جوادی آملی و همکاری ده ها محقق و پژوهشــگر در قالب 
گروه های پژوهشــی اســت که در شمار «تفاســیر قرآن به قرآن» جای دارد. 
روش مؤلف، ذکر آیه یا آیات مورد نظر و بررسی آنها طی چهار مرحله  است: 
«گزیده تفسیر»، «تفسیر آیه»، «لطایف و اشارات» و «بحث روایی» بوده است.

    «شرق» از تشنج در مراسم بنیاد ایران شناسی آذربایجان  
فلسفه مبهم یک نشستشرقی گزارش می دهد

شــرق: به فراخور روز جهانی زبان مادری، در محل بنیاد ایران شناســی 
اســتان آذربایجان شرقی نشســتی برگزار شــد  که در پایان حاشیه هایی 
داشــت. با اینکه نشست مزبور، نشســتی رســمی در نهادی دولتی بود، اما به 
گزارش خبرنگار «شرق»، سخنرانان  رسمی دعوت شده  در کمال شگفتی به زبان 
رسمی کشور سخن نگفتند، بلکه تماما به ترکی آذری و باکویی سخن گفته و از 
واژگان بســیار ناآشــنا و غیرمأنوس ترکی اســتفاده کردند. چنان که تعدادی از 
حاضران پس  از ناامید شــدن از فهم مباحــث و مطالب مطروحه، محل بنیاد را 
ترک کردنــد. در بخش گفت وگــوی آزاد، چون یک نفر از حاضــران  نقادانه، با 
خوانــش مصــرع «به نام خداونــد جان و خرد» و به زبان فارســی شــروع به 
سخنرانی کرد، گفت: «از اینکه در یک نشست رسمی در یک نهاد دولتی  به زبان 
رسمی کشور سخن گفته نشد متأسفم ». در همان هنگام، چند نفر از افرادی که 
در جلسه حاضر شده بودند، با فریادهایی به زبان ترکی، تلاش کردند  سخنانش 
را قطع کنند و فقط پس  از چند ثانیه، تعدادی از افراطی ها به او حمله ور شده، 
او را مــورد جرح قرار داده و کاغذ متن ســخنرانی او را پــاره   کردند. با مقاومت 
ســخنران در برابر آنها، فریاد ناســزاهای این چند افراطی به زبان ترکی  سالن را 

فراگرفت.
اکنون، پرسش هایی مطرح می شود:

۱. فلسفه حقیقی روز جهانی زبان مادری، دفاع از زبان های محلی  است یا دفاع 
از زبان ملی کشــورها؟ در پاسخ به این پرســش کلیدی باید گفت این روز بنابر 
چیســتی حقیقی خود، روز دفاع از زبان ملی کشورهاست و نه دفاع از زبان های 
محلی. اساســا پیشنهاد دهندگان این روز به یونسکو، نمایندگان زبان های محلی 
و قومی نبوده اند، بلکه این کشور بنگلادش بود که با نزدیک به ۲۰۰ میلیون نفر 
جمعیت، در سال ۱۹۹۹ در پاسداشــت «زبان ملی بنگالی» چنین پیشنهادی را 
ارائه کرد  و در قطع نامه ۵۶/۲۶۲ مجمع عمومی در ســال ۲۰۰۰ تصویب شــد. 
نمایندگان کشورهایی هم که این پیشنهاد را پذیرفتند، درواقع به شدت از سلطه 
زبان انگلیســی بر «زبان ملی» خود نگران بودند. بنابراین و بنابر تعریف «ملت» 

در مفاهیم سیاسی، دفاع باید از زبان ملی کشورها باشد و نه زبان های محلی.
۲. ســؤال مهم دیگری که مطرح می شود، ناظر بر این است که چرا در نشستی 
رســمی در نهادی دولتی، نزدیک به ۹۵ درصد سخنرانان به زبان رسمی کشور 
ســخن نگفتند؟ در پیوست پرسش مذکور، این ســؤال نیز مطرح می شود که با 
توجه به ماهیت این نشســت که کمترین ارتباطی به ماهیت حقیقی روز جهانی 
زبان مادری نداشــت، چه لزوم و ضرورتی بــرای برگزاری آن بود؟  این  رخدادها 
درحالی  است  که بی توجهی به فلسفه حقیقی این روز، آن  را تبدیل به دستمایه 
برخی از جریان های مغرض می کند  تا به دشــمنی با زبان فارســی برخاسته و 
به همبســتگی ملی ایرانیان آسیب بزنند. بدون شــک  کارنامه درخشان ریاست 
بنیاد ایران شناســی آذربایجان  شــرقی، محمد طاهری  خسروشاهی که همواره 
مســئولانه و فروتنانه برای اعتلای نام و پرچم مقدس ایران کوشــیده اســت، با 
این اســتثنای تلخ، چرکین نخواهد شــد. قطعا یکایک فرهیختگان با چشمانی 
خطاپوش به ایشان می نگرند؛ چراکه محمد طاهری خسروشاهی با توان بالای 
مدیریتــی و اخلاق مداری خود، بنیاد ایران شناســی را به یکی از ســودمندترین، 

پاک ترین و پویاترین مراکز فرهنگی استان تبدیل کرده است.

تیم حقوقی رئیس جمهوری در گفت وگو با «شرق» از ایرادهای قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس می گویند

قانونی برای حذف؟

گزارش خبری گزارش

سیـاستسیـاست

  جنــاب آقای کریمی، بعــد از انتصاب  دکتــر ظریف در   �
ابتدای دولت چهاردهم توســط دکتر پزشکیان به معاونت 
ریاســت جمهوری و بالاگرفتن حــرف و حدیث ها در فضای 
رســانه ای، مخالفان دکتر ظریف با اســتناد بــه این قانون، 
خواهان قطع همکاری دکتر ظریف با دولت شدند و در نیمه 
دوم تیرماه شــما به  عنوان حقوق دان و یکی از کسانی که به 
رئیس جمهور نزدیک بودید و در تیم ســتادی ایشان فعالیت 
داشــتید، متنی را خطاب به آقای پزشــکیان منتشر کردید و 
در این زمینه توضیحاتی ارائه دادید. اســتدلال و برداشــت 
حقوقی شــما از این قانون چیســت  و آیا به نظر شما قانون 
نحوه انتصاب اشــخاص در مشــاغل حساس شــامل دکتر 

ظریف می شود؟
بــا توجه بــه اینکــه تابعیت فرزنــدان ایشــان قهری و 
غیرارادی بوده اســت، ایــن ممنوعیت شــامل دکتر ظریف 

نمی شود.
 با توجه به اینکــه قانون تفاوتی بیــن تابعیت قهری و   �

تابعیت اکتســابی قائل نشده  و شــما نیز در یاداشت مذکور 
عنوان کردید، چه استدلال حقوقی برای توجیه این نظر خود 

دارید؟
در یاداشــت مورد اشــاره، من با توجه بــه روح قانون و 
بــه منظور اینکه مضرات قانون نحوه انتصاب اشــخاص در 
مشاغل حساس بر منافع آن برای کشور غالب نشود، نظریه 
حقوقی خود را بیان کردم و درخواســتم این بود که تفســیر 
مضیق از مقررات آن در دستور کار قرار گیرد. به  طور خاص، 
بند الف ماده ۲ قانون در بخشــی را کــه ناظر بر محرومیت 
والدیــن بابت وصــف دوتابعیتی فرزندانشــان اســت، باید 
به نحوی تفســیر کرد کــه با اصول مســلم حقوقی و اراده 
قانون گذار در تعارض نباشــد. بنابراین، استناد به اطلاق این 
بنــد در رابطه با تابعیت مضاعف و شــمول آن بر فرزندانی 
که تابعیت مضاعف غیراکتســابی و غیرارادی دارند، محمل 
حقوقــی ندارد و اطلاق چنین بندی بــه علت عدم اجتماع 
مقدمــات حکمت و وجود قــدر متیقن در مقــام تخاطب، 
حجیــت ندارد و با فقدان حجیــت، باید این عبارت را بر قدر 
متیقن که همانا تابعیت مضاعف اکتســابی و ارادی اســت، 
حمل کرد و این کشــور را از ســرمایه های انسانی مؤثر خود 
محروم نکرد. از آن گذشــته، چنانچــه از ظاهر قانون بتوان 
حکــم عام برداشــت کرد، تخصیــص لبی وجــود دارد که 

تابعیت قهری را از ذیل عموم حکم خارج می کند.
 آقای خادمــی، اخیــرا در فضای عمومی و رســانه ای   �

جریان های رقیب دولــت، در باره این انتصاب جنجال هایی 
علیه دکتر پزشکیان ایجاد شده اســت. هدف از قانون نحوه 
انتصاب اشــخاص به مشاغل حســاس چه بوده است که 

این چنین محل مناقشه شده؟
متن اولیه قانون بــا هدف ایجاد محدودیت برای تصدی 
بعضی از پســت های مهم تهیه شــده اســت. ولی به نظر 
می رسد در ادامه با اهداف شخصی و اغراض سیاسی سعی 
در ایجــاد ممنوعیت برای برخی از افــراد خاص، بعضی از 
بندها به آن اضافه شــده است. در ماده ۲ که شرایط موجود 
ممنوعیت برای تصدی بعضی از مشــاغل را در ۱۱ بند بیان 
کــرده اســت، به صراحت بیان شــده که  هر کس مشــمول 
یکی از این موارد باشــد، امکان تصدی آن مشــاغل معین را 
ندارد. حال در ماده یک بیان می شــود در  صورتی که برخلاف 
اســتعلام صورت گرفته در مورد تعــدادی از بندها یا بدون 
اســتعلام، انتصابی صورت بگیرد، انتصاب مذکور نادرست 
است. یعنی کسانی را که مشمول بندهای «پ»، «چ» و «د»  
هســتند، تابع چنین حکمی نکرده اســت. درصورتی که در 
مقایسه با بندهایی که مشــمول این حکم شدند، مشمولین 
ســه بند  «پ»، «چ» و «د» بعضا می توانند خطر سنگین تری 
برای نظام و کشور داشته باشند. بنابراین  به همین دلیل فکر 
می کنــم بعد از تهیه متن اولیه، بنــد اول و احتمالا چند بند 
دیگر به آن اضافه شده  ، اما به بندهای قبلی مندرج در ماده 
یک توجهی نشــده است. بر همین اســاس، این شائبه قوت 
پیدا می کند که برخی با اغراض شخصی و سیاسی سعی در 
تهیه قانونی داشته اند که اهدافش تأمین منافع ملی نیست، 

بلکه هدفش حذف نیروهای سیاسی رقیب است.
 برگردیم به آقــای کریمی. بفرمایید فلســفه وضع این   �

قانون چه بوده و آیا این قانون برای کشــور و مدیریت کلان 
و منافع ملی مفید است یا خیر؟

درباره فلســفه وضع قانون، سخن بسیار است و اینکه آیا 
این قانون مفید اســت یا نه، بحث های زیادی مطرح است، 
اما به هر حال چون الان قانون اســت، تا زمانی که نســخ یا 
اصلاح نشــده ، باید اجرا  شــود. ولی حداقل باید بدانیم که 
در شــرایط فعلی که دولت واقعا درگیر مشــکلات داخلی، 
منطقه ای و بین المللی اســت، مشکلاتی عدیده که حاصل 
ســال ها روش هــای نامطلوب مدیریت در کشــور اســت و 
دولت دکتر پزشــکیان وارث آن بــوده و باید به  عنوان وارث 
دولت های قبل این مشکلات را حل کند،  توقع می رود که در 
اجرای قانون، تفســیر موسع صورت نگیرد؛ به ویژه در بخش 
کیفری که تابع تفســیر مضیق اســت، از تفسیر موسع پرهیز 
شــود. حتی اگر بخواهد تفسیر موسع صورت بگیرد، به نظر 
ما اطلاق قانون شــامل تابعیت قهری نمی شــود و تابعیت 

قهری تخصصا از ذیل عنوان قانون خارج است.
 در اینجا بد نیست جناب آقای خادمی برای خوانندگان   �

«شــرق» توضیح دهید ایــن قانون تا چه میــزان با اصول 
قانون  نویســی مطابقــت دارد و آیا انتصــاب دکتر ظریف 

برخلاف قانون است؟
یک بحث این اســت که وضعیت قانون چگونه اســت و 
از نظر اصول قانون نویسی آیا معیارهای یک قانون را دارد و 
بحث بعدی این است که آیا دکتر ظریف مشمول ممنوعیت 

مندرج در قانون هست یا خیر.
مــا از قانــون انتظار داریــم  در جهت منافــع و مصالح 
عمومی عمل کرده و در تنظیم و تعادل بخشی به رفتارهای 
جامعه به سمت وضعیت مطلوب کمک کند. اصولا کارکرد 
قانون همین اســت و اگر یک متن برخلاف اهداف و کارکرد 
واقعی خود باشد، دیگر نباید به  صورت ماهوی و اصولی آن 
را قانون دانســت، هرچند ظاهرا و به  صورت شــکلی قانون 
اســت. زمانی که قانون با اهداف گروهی و شخصی تنظیم 
شود، دیگر قانون نیســت، بلکه یک ابزار برای تحمیل اراده 

بانیان آن بر جامعه است.
دربــاره انتصاب دکتر ظریف،  اعتقــاد داریم بند یک ماده 
۲ شامل تابعیت قهری نمی شــود؛ به ویژه اینکه اگر تابعیت 
مذکور به علت خدمت به همین ســاختار و نظام به  صورت 
غیرارادی بر کســی تحمیل شود. این تفســیر مطابق اصول 
عقلــی و کیفری نیز هســت. به هر حــال محدودیت نوعی 
مجازات اســت و تحمیل مجازات بر اعمــال غیرارادی، هم 
غیر عقلی است و هم قبیح . از نظر اصول کیفری، نمی  توانیم 
الان بــرای وضعیتی که حدود ۴۰ ســال پیش ایجاد شــده، 
محدودیت ایجاد کنیــم که به دلالت عقلی این قید تابعیت 

مضاعف، شامل تابعیت مضاعف قهری نمی شود.
  جناب خادمــی، برخی ادعا می کنند چــون دکتر ظریف   �

ویزای سیاسی داشته مشمول قانون تابعیت قهری نمی شده 
یا می توانسته گذرنامه را نگیرد یا مثلا الان با یک درخواست 
از تابعیت آمریکا خارج شــود. این گفته ها چقدر با واقعیت 

حقوقی تطابق دارد؟ 
این اظهارات  یا ناشــی از بی اطلاعی اســت یا مغرضانه. 
تابعیــت قهری ناشــی از تولد در خاک آمریــکا، کاملا مانند 
تابعیت قهری ناشــی از تولد فرزند از پدر ایرانی  است که به  
صورت قهری بر فرزند تحمیل می شــود و ترک تابعیت نیاز 
به تأیید دولــت آمریکا دارد و در صــورت عدم پذیرش باید 
در دادگاه های آمریکا علیه دولت آن شــکایت مطرح کرد  و 
پذیرش آن نیاز به تشــریفات و مصاحبه های دولت آمریکا با 
شــخص متقاضی دارد که با توجه بــه جایگاه دکتر ظریف، 
چنین مســیری عملا به صلاح کشور نیســت. همه اینها در 
حالی اســت که دکتر ظریف تحت تحریم های آمریکاست و 
آشــکار اســت که دولت آمریکا به دنبال حذف دکتر ظریف 
اســت و با این مســیر موافقــت نمی کنــد. در حقیقت، این 
دوســتان عملا هم راستا با حرکت دولت آمریکا و دشمنان و 
رقبای منطقه ای ایران در حذف دکتر ظریف حرکت می کنند.

 جناب کریمی، درســت اســت که الان بند ۱ این قانون   �
بیشتر مورد توجه است ولی در بند ۲ اشاره شده است   کسانی 
که به قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند، نمی توانند 
این مســئولیت ها را بگیرند. منظور از اعتقاد چیست؟ اصولا 

مگر قانون موضوعی اعتقادی است؟
اعتقــاد با التزام تفاوت دارد. ممکن اســت که کســی با 
محتوای یک قانون یا اصول یا بندهایی از آن مخالف باشــد، 
اما تا زمانی که آن قانون حاکم و معتبر اســت، تبعیت کند و 
هم زمان برای اصلاح آن تلاش و انتقاد کند. قانون، یک متن 
مورد توافق اکثریت مرجــع تصویب کننده در آن زمان بوده 
اســت و ممکن اســت با گذر زمان نقایص آن آشکار شود یا 
به علت تغییر شــرایط، نیاز به اصلاح آن باشــد. خود قانون 
اساسی متضمن ســازوکار اصلاح آن است و تعیین روش و 
تشریفات برای اصلاح قانون اساسی بیان کننده این واقعیت 
است که ممکن اســت در آینده به هر دلیلی، قانون اساسی 
اصلاح شــود. همچنان که در سال ۱۳۶۸ اصلاح و تغییرات 
زیادی در آن اعمال شد. ولی طبق این بند، ما همه کسانی را 
که معتقد به اصلاح بعضی از اصول قانون اساسی هستند، 
از حوزه مدیران که دایره بســیار وسیعی را شامل می شوند، 
خارج می کنیم و اینها کســانی هســتند که توان علمی نقد 
را دارنــد و در نهایــت راه بهبود از طریــق اصلاح بعضی از 
ســاختارهایی را که ممکن اســت بعد از گذشتن چند دهه 
مشکلات شــان آشکار شده باشد، می بندیم و با محدودکردن 
تفکر، نقد و اصلاح، جامعه را به سمت اقدامات تند منحرف 

می کنیم.
 آقــای خادمی، با توجــه به حجم مقابلــه بخش تندرو   �

مجلس بــا انتصاب دکتر ظریف و حمــلات بی امان به دکتر 
پزشکیان، این اقدامات تا چه اندازه به تضعیف دولت شبیه 

است و تهدیدات انجام گرفته چه عنوانی دارد؟
متأسفانه شاهد هستیم در این مدت، عده ای با تجمعات 
غیرقانونــی و طــرح اتهامــات غیرواقعی اقــدام به توهین 
و تهدیــد جانــی مقامات عالی کشــوری کردنــد و عبارات 
خشــونت آمیزی مانند «در این جمع نواب صفوی ها حضور 
دارند که اقدام می کنند» را که مستقیما تهدید رئیس جمهور 
و مقامات مختلف دولت به قتل و ایجاد تشــنج در کشــور 
است،  بیان کردند. این اظهارات و اقدامات از جرائم عمومی 
و رفتارهای خلاف شــأن نمایندگان مجلس است. امیدوارم 
مقامات مســئول قوه قضائیه و مجلس شــورای اســلامی 
اقدامات متناســب برای پیگیری و پاسخ گوکردن این افراد را 

انجام دهند.
جایــگاه و منصب، برای بعضی افراد، شــخصیت ایجاد 
می کنــد و اگــر جایگاه را از آنهــا بگیرند، هیــچ اعتباری در 
جامعه ندارند و به همین دلیل برای کســب و حفظ جایگاه، 
همه چیــز حتی منافع ملــی را فدا می کننــد. ولی بعضی 
اشخاص به جایگاه اعتبار می بخشند. وزرای خارجه بسیاری 
داشــته ایم اما افراد کمی مانند دکتر ظریــف  مؤثربودن این 
جایگاه را آشــکار کردنــد. دکتر ظریف به جایــگاه معاونت 
رئیس جمهور دلبستگی ندارند و در صورت ضرورت، با طیب 
خاطر، از پســت کناره گیری می کند. این مشــخصه اخلاقی 
هر چند از نظر شخصی پسندیده است، اما برای منافع کشور 
مضر است و با عقب نشینی نیروهای توانمند و دلسوز، برای 
منفعت طلبان فرصت فراهم می کند  که زیان آن برای عموم 

جامعه است.
متأسفانه نحوه برخورد این گروه ها با دکتر ظریف ، یادآور 
تجربه های تلخی در تاریخ ایران از گذشــته تاکنون اســت؛ 
به نحوی که کشــور از خدمــات بزرگانی ماننــد امیرکبیر و 
دکتر محمد مصدق محروم شــد و مســیر پیشرفت و ترقی 
منحرف و سال ها کشور دچار عقب ماندگی شد. الان باید در 
کتاب های تاریخی با حســرت آن وقایع را مطالعه کنیم.  در 
همین زمان هم شــاهد یم هر روز به طریقی به دنبال حذف 
شــخصی مانند دکتر ظریف  که دلسوز کشور و نظام است و 
می توان به  عنوان یک سرمایه درخصوص صلح و تعاملات 
منطقه ای از ظرفیت ایشان استفاده کرد،  از مصدر کار هستند 

که زیان آن در حقیقت برای ایران  جبران شدنی نیست.

 وحیده کریمی: قانون به کارگیری افراد در مشــاغل حســاس، بهانه ای شده در دســت جریان رادیکال برای حمله به دولت چهاردهم. در این میان، 
چه کســی بهتر از محمدجواد ظریف که با او کینه ای قدیمی دارند و قانونی که در دولت ســیزدهم متروک و بلااستفاده بود، امروز عزیزکرده جریان 
رادیکال شــده اســت. حملات به معاون راهبردی رئیس جمهور از چند جهت مهم است: اول اینکه با حذف ظریف، گامی بزرگ در تخریب دولت 
چهاردهم خواهند برداشــت و متعاقب آن تفکری را حذف خواهند کرد که در موفقیت مســعود پزشــکیان در انتخابات سهمی بسزا داشته است. 
بنابراین، بیش از آنکه دغدغه اجرای قانون آن هم با تفســیری نه چندان جامع در میان باشــد، شــاهد غرض ورزی با چاشنی تسویه حساب سیاسی 
هســتیم. اینکه این قانون در مرحله اجرا در دولت قبل هرگز نتوانســت به درستی خودنمایی کند، خود یک بحث است، اما اینکه در مرحله اصلاح 
و رفع ایرادات اساســی همچنان مرجع رادیکال هاســت و خواهان استعفای ظریف هســتند، بحثی دیگر است که حتی پا را از حملات پشت برخی 
تریبون های رســمی و غیررســمی فراتر گذشته و از تهدید و شــکایت علیه مسعود پزشکیان سخن گفته اند. گپ وگفت «شــرق» در این زمینه را با 
دکتر عباس کریمی، حقوق دان و اســتاد تمام رشــته حقوق دانشگاه تهران و دکتر مسعود خادمی، حقوق دان و وکیل دادگستری که هر دو از وکلای 

رئیس جمهور چهاردهم هستند، می خوانید.
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